
 

ادبیــات عاشــورایی آثــاری مربــوط بــه واقعــه 
عاشــورا اســت که در قالب  گزارش های مکتوب 
تاریخــی، اشــعار و مراثــی، ادبیــات نمایشــی و 
داســتانی دســته بندی شــده و قرن هــای قــرن  
مانند عزای حسین)ع( زیسته و به امروز رسیده 
اســت. در ایــن بین، چنــان شــعرهای پرمغز و 
جانسوزی وجود دارد که با نوای مداحان، درهم 
می آمیــزد و نــه فقط دل عاشــقان حضرت، که 
دل ســنگ را هــم خــون می کنــد. در ســال های 
اخیــر امــا آسیب شناســی هایی نیــز کمابیش بر 
ادبیات عاشورا و آنچه به عنوان شعر بر حنجره 
ذاکــران اهل بیت می نشــیند صــورت گرفته که 
ایــن آسیب شناســی ها و نقدها باعث می شــود  
بدعت های ناخوشایند و مذموم شناخته شوند 
و شاعران و ذاکران را از این بدعت ها دور بدارد. 
حنیــف طاهری مداح جوانی که طی ســال های 
اخیــر، بــا خوانــدن مرثیه هــای فاخــر توانســته 
دل های بســیاری را به سوز ســینه اش معطوف 
کنــد در گفت وگو بــا »ایران« از آنچــه او فرهنگ 
مستمع و صاحب سخن در مرثیه اباعبدالله)ع( 

می نامد، سخن می گوید.
ë ادبیات و معرفت افزایی

طاهری در بخشــی از این گفت وگو اشــاره ای 
می کند به نمونه های مختلف شــعرهای آیینی 
و می گویــد: »شــعر آیینی امــروز دو وجــه دارد؛ 
یکــی وجه رایــج جامعه اســت که شــعر آیینی 
را از اشــعار هیأت جــدا می دانند و من بشــدت 
بــا آن مخالفــم. از نظر من این دو یکی هســتند 
اگــر برخــی اشــعار آیینــی در هیأت هــا خوانده 
نمی شــود، بنا به سلیقه مستمع یا حتی سلیقه 
مــداح در انتخاب شــعر اســت که بــرای راحتی 
کار تفکیکی بین شعر آیینی و شعر هیأت قائل 
می شــویم و این اشتباه است. شعر آیینی در هر 
حالت شــعر آیینی اســت و آن دســته اشعاری 
کــه در هیأت های مذهبی هم خوانده می شــود 

در زمره اشــعار آیینی قرار می گیرد. شعر آیینی 
امروز از جهاتی بســیار خوب اســت، رویش های 
خوبــی در آن ایجاد شــده کــه متأســفانه از آنها 
برای خوانش در جلســات اســتفاده نمی شــود. 
نــه اینکــه اصــاً از ایــن اشــعار خــوب اســتفاده 
نشــود بلکه به قدر کافی نیســت. اسم نمی برم 
و مثال نمی زنم اما هســتند جوانانی که اشــعار 
بســیار پرمغــز و فاخــر ارائــه می دهنــد و ادب را 
در ســاحت اهــل بیت رعایــت می کننــد ولی از 
جانــب مداحان به اشعارشــان اقبالــی صورت 
نمی گیرد تا ما این اشعار را در هیأت ها بشنویم. 
بارهــا در این باره صحبت شــده کــه باید به این 
اشــعار رجــوع شــود و بــرای معرفت افزایــی در 
هیأت ها خوانده شــوند.« او اضافه می کند: »ما 
امــروز در شــعر آیینــی، از یــک جهــت رویشــی 
داریم که بسیار خوب است و اکثریت کسانی که 
شــعرهای آیینی فاخر می گویند به اشعار قدما 
احاطــه دارند. آنهــا را مطالعه و مــرور کرده اند 
و شــعرهای خودشــان بســیار پرمغــز اســت. از 
ســوی دیگر شعرهای بسیار سخیف و دون شأن 
اهــل بیــت هم گفته می شــود. اولین قید شــعر 
آیینــی این اســت که ســاحت معصــوم رعایت 
شــود و متأسفانه برخی اشعار از همین پله اول 
به درستی عبور نمی کنند و اشعاری در روضه ها 
و مرثیه ها شــنیده می شــود کــه کامــاً زمینی با 
مرثیــه برخورد کرده اســت. در حالــی که چنین 
اجازه ای نداریم! در شــعر قدما یا شعر شاعران 
آیینی امروز اگر دقت کنیم، متوجه می شویم که 
راجع به سیدالشهدا، قتلگاه، مراثی و اهل حرم 
هر چیزی را به زبان نمی آورند. در لفافه ســخن 
می گویند ولی در بین برخی شعرای امروز طرح 
زمینــی برخــی موضوعــات بســیار عادی شــده 
است. متأسفانه برخی از مداحان عزیز هم این 
اشعار را می خوانند که به معنی تأیید آنهاست. 
بنابراین در این باره هم رویش داشــته ایم و هم 
ریزش. ریزش معرفتی و مفهومی بوده اســت. 
باید دقت کرد که در شــعر آیینی چه گفته شده 
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حنیف طاهری مداح اهل بیت در گفت وگو با »ایران« از باید و نبایدهای شعرهای عاشورایی می گوید

جای خالی اشعار فاخر آیینی در مداحی های امروز

ë  در جایــگاه کارگردان تئاتــر، رابطه میان مفاهیم 
دینی و تئاتر را از نظرگاه خود شرح دهید.

دیــن و هنر از ابتدای تاریخ بشــری تــا به امروز 
همــواره همــراه هــم بوده انــد و تفکیک ناپذیرند. 
هنر، تولیدات هنری، آفرینشگری هنر در توجه به 
موضــوع های دینی و اعتقادی بشــر شــکل گرفته 
است و هنر همواره سعی می کند به موضوع هایی 
که می تواند برای بشــر حائز اهمیت باشــد، توجه 
کنــد. دیــن، یک ضــرورت اســت و هنــر انعکاس 

دهنده این ضرورت بوده است.
ë  چگونــه می شــود از طریــق هنــر تئاتــر مفاهیــم

ارزشمند دینی را به کودک انتقال داد؟
یکــی از وجــوه مهــم هنــر، انتقــال مفهــوم و 
مضمــون برای گــروه  »مخاطبان« اســت) در هنر 

به شــکل تفکیک شــده گــروه مخاطبــان تعریف 
می شــوند(. یکــی از ایــن گــروه مخاطبــان، گــروه 
کودک و نوجوان اســت. با زبان هنر و هنر تئاتر و با 
اســتفاده از خاقیت هنری، می شود مفاهیم را به 
شــکل باور پذیر و حقیقی به مخاطب انتقال داد. 
زبان هنر، زبانی مســتقیم نیســت. شکل ساده ای 
کــه می توانیــم در ارتباط با خاصیــت هنر تعبیر و 
تفسیر کنیم، این است که هنر، بویژه هنر نمایش، 
مفاهیــم را عینــی و قابل دریافت می کنــد. درباره 
مفاهیــم دینی هم همین قاعــده صدق می کند. 
با هنر نمایش می توان صورتی باورپذیر و حقیقی 
از دین را با بهره گیری از روایات و شــخصیت های 
جــذاب مذهبی به مخاطب عرضه کــرد. در واقع 
پرداختــن بــه واقعه و کنــش دراماتیک اســت که 
می توانــد مفاهیم دشــوار را به شــکل عینی قابل 

درک و دریافت کند.
ë  برخی افراد جنبه سرگرمی را در هنر و تئاتر کودک

و نوجــوان غالــب می دانند و چنــدان اعتقادی به 
آمــوزش ندارنــد. شــما چگونــه می اندیشــید؟ آیا 
می شود در هنر نمایش با به کارگیری عناصری چون 
تخیــل، احســاس، همذات پنــداری و با قــرار دادن 
کودکان در شرایط، به آنها مفاهیم دینی را آموزش 

داد؟
بــر خاف تفکر این گــروه، یکــی از کارکردهای 
مهم هنر، بویــژه برای کــودکان و نوجوانان امکان 
تعلیــم  و آمــوزش مخاطــب اســت. مــا در تئاتــر 
یک مفهــوم باعنوان »پداگوژیــک«  داریم ،یعنی 
تئاتــر آموزشــی. روشــن اســت کــه هنــر، تنها یک 
آفرینشــگری مطلق نیســت کــه قرار باشــد فقط 
مفهومــی را انتزاعــی خلــق کنــد و ایــن مفهــوم 
انتزاعــی به دریافــت مخاطب برگــردد، حتی اگر 
این دریافت، دریافتی متغیر باشــد؛ بویژه در هنر 
کــودک و نوجوان، جنبــه آموزشــی و تعلیمی آن 
اولویــت دارد و حتــی اگر برخــی فراموش کنند که 
یکــی از وجوه مهــم هنر کودک و نوجــوان، انتقال 
اندیشــه و فکر اســت و با این رویکرد که با استفاده 
از زبان هنر قرار است اندیشه و فکری به مخاطب 

انتقال پیدا کند، پرورش تخیل و احساس که منجر 
به همــذات پنــداری مخاطــب کــودک و نوجوان 
می شــود، خیلــی اهمیــت دارد. دنیــای کــودک و 
نوجــوان دنیای خیال و بازی اســت و آن دســته از 
آثــار کودک و نوجوان موفق هســتند کــه بتوانند با 
بهــره گیــری از این ویژگــی یعنی جنبــه فانتزی و 
تخیل خلق شــوند. در این صورت است که ارتباط 
کودک و نوجوان با این نوع آثار، ارتباطی عمیق تر 
خواهد بود و با همذات پنداری با روایت، داستان و 
شخصیت هاست که می توانند دریافت بهتری از 

اثر داشته باشند. ما باید از این ویژگی در خلق آثار 
اســتفاده کنیم و این یکی از مهم ترین ویژگی های 
هنر کــودک و نوجوان، بویژه تئاتر اســت. مفاهیم 
دینی که شــامل آموزه های اخاقی در روایت های 
مذهبی و قصص قرآنی است، قابلیت دراماتیک 
بســیار خوبــی دارند و بــه اندازه ای غنی هســتند و 
قابلیــت دارنــد که زبــان هنر می توانــد به بهترین 
نحــو از ایــن منابع اســتفاده کند. آن چیــزی که در 
کنــار تخیــل و فانتــزی خیلــی اهمیــت دارد، قــوه 
خاقه هنرمند اســت که می توانــد در خلق اثرش 

مخاطــب را درگیر کند. اتفاقاً این اســتفاده از زبان 
هنر، بویژه در هنرهای نمایشی بهترین روش برای 
انتقال مفاهیم دینی اســت، چــون هنر، زبان غیر 
مستقیم است و با استفاده از شیوه های دراماتیک 
می توانــد حتــی مفاهیــم دشــوار دینی کــه درباره 
چیستی و هستی است، به زبان ساده به مخاطب 

انتقال بدهد.
ë  برخی معتقدنــد تصویر مخاطب در بســتر هنر

از دیــن، تصویــری کاریکاتورگونــه اســت، یعنــی 
بخش هایــی از دیــن بســیار برجســته شــده و بــه 
بخش هایی از دین اصلاً پرداخته نشده است؛ شما 
چه فکر می کنید؟ کدام مفاهیم دینی در آثار هنری 
کودک و نوجوان تا کنون کمتر مورد توجه واقع شده  

و لازم است که بیشتر بدان ها پرداخته شود؟
همانطــور که پیشــتر اشــاره شــد، مفاهیــم دینی 
بسیار گســترده اســت و می توان از زوایای مختلف به 
آن پرداخت، اما در خلق آثار هنری، بویژه در تئاتر در 
زمینه دینی، ما بیشــتر به قصص قرآنی، روایت های 
تاریخی و سرگذشت شخصیت های دینی توجه کرده 
ایم؛ به این دلیل از جهت داســتان گویی و واقعه، بار 
دراماتیک این موضوع ها بیشــتر بوده اســت. به نظر 
من توجه به مفاهیم فلسفی دینی نیز دارای اهمیت 
بســیاری اســت. به نظر می رســد که مفاهیم فلسفی 
برای گروه سنی کودک و نوجوان در هنر خیلی مغفول 
مانده است، چراکه ما معمولاً تصورمان این است که 
کودک و نوجوان قدرت درک مفاهیم فلسفی و عمیق 
دینی را ندارند و بیشــتر سعی می کنیم به روایت ها و 
داســتان ها و معرفی شخصیت های دینی بپردازیم؛ 
در صورتــی که دنیــای معاصر دنیای پرســرعت و پر 
از تکنولــوژی و آگاهی اســت و کودک امروز با اشــکال 
مختلــف آموزش، بســیار متفــاوت از کودک گذشــته 
اســت. از طرفــی نبایــد دنیــای ذهنی کــودکان را یک 
دنیای ساده کم فهم تصور کنیم.کودکان نگاه عمیقی 
به پیرامون خود و به مفاهیم زندگی دارند و می شود 
با نگاه فلسفی هم به آثار هنری کودک توجه کرد. در 
حوزه فلسفی هنر برای کودک، می توان به چیستی و 

مفهوم زندگی، وجود پروردگار متعال و... پرداخت.

محفل شعر عاشورایی »آستان مهر« برگزار می شود
مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری محفل شــعر عاشــورایی »آستان مهر« را با 
حضور جمعی از شاعران پیشکسوت و جوان و اجرای امیرحسین مدرس برگزار 
می کنــد. به گزارش ایرنا، در این محفل شــعر عاشــورایی محمدعلی مجاهدی، 
علیرضا قزوه، مرتضی امیری اســفندقه، سعید بیابانکی، محمدسعید میرزایی، 
احمــد علــوی، هــادی جانفدا، قاســم صرافان، عبــاس کیقبــادی، محمدمهدی 
ســیار، ســاراجلوداریان و فریبا یوســفی حضور 
را  خــود  عاشــورایی  و  آیینــی  اشــعار  و  دارنــد 
بــرای حاضریــن می خوانند. همچنیــن در این 
مراســم مهــدی امین فروغــی بــه ســخنرانی و 
محســن عرب خلقی بــه مرثیه خوانی خواهند 
پرداخــت. محافــل شــعر »آســتان مهــر« بــه 
ابتــکار و همــت مرکــز آفرینش هــای ادبــی در 
مناســبت های مذهبی و آیینی مختلف برگزار 
می شــود و شــاعران و مداحــان اهــل بیت گرد 
هم می آیند تا متناسب با موضوع هر روزی به 
شــعرخوانی بپردازند. این مراســم روز شــنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ ســاعت ۱۸ در تالار 
مهر حوزه هنری انقاب اســامی به آدرس خیابان ســمیه نرســیده به پل حافظ 
برگزار می شــود و ورود برای اهالی محترم رســانه و عموم عاقه مندان با رعایت 

شیوه نامه های بهداشتی آزاد است.

اولین تولید تئاتری آکادمی سمندریان
دراماتیــک  هنرهــای  آکادمــی  تولیــد  اولیــن 
ســمندریان نمایش »بیوگرافی: یک بازی« اثر 
ماکس فریش به کارگردانی روژین عبدالرزاقی 
آمــاده اجرا می شــود. به گزارش مهــر، این اثر 
نمایشــی بــا حضــور الیــکا عبدالرزاقــی، رضــا 
مولایــی و احمــد ســاعتچیان به عنوان ســه تن 
از شــاگردان حمیــد ســمندریان روی صحنــه 
خواهد رفت. اولین نســخه این نمایشنامه ۵۰ 
سال پیش توسط استاد اسماعیل شنگله با نام 
مســتعار »ا. ش« ترجمه شــد و همین ترجمه 
بود که در شناســاندن ماکس فریش به تئاتر ایران تأثیر بســزایی داشــت. سال ها 
بعــد ماکــس فریش پیش از مرگ اش این متن را بازنویســی کرد کــه این اجرا بر 

مبنای نسخه جدید شکل می گیرد. 

نمایشگاهی برای »بروس لی« به عنوان یک فیلسوف
نمایشــگاه دائمی با تمرکز بر فلســفه »بروس لی« در موزه وینگ لوک در سیاتل 
با حمایت بنیاد »بروس لی« افتتاح شــد. به گزارش رویترز، »شــانون لی« دختر 
»بروس لی« که بر این بنیاد نظارت دارد، اعام کرده که این نمایشــگاه با عنوان 
»آب بــاش، دوســت مــن« به عنــوان یــک رویــداد همه جانبــه از تحقیقاتــش در 
مورد زندگــی پــدرش به عنوان یک 
فیلســوف اســت. »شــانون لــی« در 
ایــن بــاره توضیــح داد: »احســاس 
نمی کنــم که همه تصویــر کاملی از 
انســان دریافــت کننــد و ایــن واقعاً 
بخشی از مأموریت من برای مردم 
اســت که متوجه شــوند پدرم واقعاً 
در چه سطحی از یک فیلسوف بوده 
اســت. نماهای کوچکی از زندگی با 
پدر قبل از مرگش در چهار سالگی ام به خاطر می آورم، جایی که مرا در آغوشش 
می گرفت و بازی می کرد و همچنین ماقات با پدرم ســر صحنه فیلمبرداری در 
اســتودیو گلدن هاروســت و خانه مان در هنگ کنگ. ایــن خاطرات دور برای من 

لحظات بسیار معناداری اند اما آنها فقط لحظات کوتاهی هستند.«

امریکا اشیای تاریخی غارت  شده را به کامبوج بازمی گرداند
مقام هــای ایــالات متحــده امریــکا 
ده ها اثر باســتانی را که از مکان های 
تاریخــی »کامبوج« غارت شــده، به 
این کشور باز می گردانند. به گزارش 
رویتــرز، مقام هــای ایــالات متحــده 
امریکا اعام کردند: ۳۰ اثر باستانی 
غارت  شــده از جمله مجســمه های 
برنــزی و ســنگی بودایــی و ایــزدان 
هندو را که بیش از هزار ســال قدمت دارند، به کامبوج بازمی گردانند. مکان های 
تاریخــی »کامبــوج« کــه در جنوب شــرقی آســیا واقع شــده اســت در فاصله بین 
دهــه ۶۰ تــا ۹۰ میادی و در پــی ناآرامی های داخلی به طــور قابل توجهی هدف 
غارتگــران قــرار گرفتنــد. از آن زمــان تاکنــون، دولت کامبوج خواســتار بازگشــت 
آثار باســتانی مســروقه ای اســت که در بازارهای بین المللی به فروش رسیده اند. 
بــه گفته »دیمــن ویلیامز« یکی از دادســتان های فدرال منهتن، آثــار تاریخی که 
به کامبوج بازگردانده می شــوند توســط »لاچفــورد« ـ یک دلال اهــل بانکوک که 

مدارک جعلی برای آنها تهیه کرده بود به خریداران غربی فروخته شده بود.

همه همبازی های رضا کیانیان معرفی شدند
گروه کامل بازیگران نمایش »پدر« 
نوشــته فلوریــان زلــر بــه کارگردانی 
آرونــد دشــت آرای کــه قــرار اســت 
صحنــه  روی  ســال جاری  شــهریور 
بــرود، معرفــی شــد. پیــش از ایــن 
حضور رضا کیانیان، لیلی رشیدی و 
سعید چنگیزیان در نمایش »پدر« 
قطعی شده بود و مارین ون هولک، 
سوگل خلیق، بهزاد کریمی، نجوا صاحب الزمانی نیز دیگر بازیگران این نمایش 

هستند.

اولیویا نیوتن جان درگذشت
اولیویا نیوتن جان ســتاره موســیقی 
ســالگی   ۷۳ در  بازیگــر،  و  پــاپ 
درگذشــت.  کالیفرنیــا  جنــوب  در 
»اولیــوا  ایندیپندنــت،  گــزارش  بــه 
نیوتن-جــان« که خواننده ای موفق 
بــا  بــود  پــاپ  در عرصــه موســیقی 
بــازی در فیلــم موزیــکال »گریس« 
ساخته شده در ســال ۱۹۷۸ شهرت 

مضاعف یافت. 
در این فیلم که با اقتباس از یک تئاتر برادوی ساخته شده بود، او در مقابل »جان  
تراولتا« با بازی در نقش »ســندی« جاودانه شــد. »جان تراولتا« ستاره هالیوود و 
همبــازی او در ایــن فیلم، در حســاب کاربری خود در اینســتاگرام به یاد دوســت 
دیرینــه اش نوشــت:  »تــو زندگی مــا را بهتر کــردی. تأثیر تــو در بــاور نمی گنجد« 
»اولیویــا نیوتن-جــان« ســال ۱۹۴۸ در انگلســتان متولــد شــد و بعد به اســترالیا 
مهاجرت کرد. او در اواخر دهه ۶۰ میادی خوانندگی را آغاز کرد و چهاربار برنده 
جایــزه گرمی شــد و نقش آفرینی در فیلــم موزیکال پرفروش »گریس« در ســال 

۱۹۷۸ بود که او را به یک ابرستاره تبدیل کرد.

شهرام کرمی، نویسنده و کارگردان تئاتر در گفت و گو با »ایران«:

قصص قرآنی، قابلیت دراماتیک خوبی دارند
مینا نبئی

خبرنگار

پیمان طالبی
خبرنگار

و  بیســت  عنــوان  »بیگانگــی«  فرهنگــی:  گــروه 
هشتمین نمایشــگاه انفرادی مجسمه قدرت الله 
عاقلی است که از ۲۱ مرداد تا ۱۹ شهریور در گالری 
اعتمــاد برپــا می شــود. عاقلــی درباره نمایشــگاه 
»بیگانگی« به »ایران« می گوید: بیگانگی بیســت 
و هشتمین نمایشگاه مجسمه انفرادی من است 
و در ایــن نمایشــگاه مجموعــه ای از ۱5 مجســمه 
برنــزی را که در ســه ســال اخیــر خلق کــرده ام به 
نمایش می گذارم. او درباره چرایی انتخاب عنوان 
بیگانگــی بــرای ایــن مجموعه هــم می گوید: من 
ســال هاست که تمرکزم را روی مفهوم گذاشته ام 
و خــود را هنرمندی مفهوم گــرا می دانم و همواره 
از جهــان پیرامونــم ایــده خلق آثــارم را می گیرم. 
در جهــان امروز هر یک از آدم هــا به نوعی تاش 

می کننــد از خــود و هویــت شــان فاصلــه بگیرنــد 
و  دچار اســتحاله و بیگانگی از خود هســتند و من 
در ایــن مجموعــه تــاش کــرده ام بــه نوعــی این 
بیگانگی را دستمایه خلق آثارم قرار دهم. عاقلی 
ادامه داد: مجســمه های این مجموعــه برآمده از 
ســاختار کاســیک مجسمه ســازی و هــر یک نیم 
تنه انســان هســتند که روی این فیگورها جزئیاتی 
اضافــه شده اســت. هر یــک از مجســمه های این 
مجموعــه کــه در ابعــاد ۹۰ در 5۰ در ۳۰ خلــق 
شده اســت، ســه تا پنــج نســخه دارنــد. عاقلی در 
بخشــی از استیتمت این نمایشــگاه نوشته است: 
»عصــر حاضر عصر ســنت های فردی اســت. در 
این دوران هنرمند درک و باورهای شــخصی خود 
را از جهان پیرامون بیان می کند. به نظر می رســد 

در حــال حاضر جنبش های عمده از بین رفته اند 
و ما در عین بیگانگی در ارتباط با یکدیگر با هجوم 
درون مایه ها و روندهای شخصی مواجه هستیم. 
دیگر هیچ فلســفه زیباشناسی خاصی حکمفرما 
نیســت. گویــی مدرنیســم پایــان یافتــه و جریــان 
پســت مدرن -با نگاه انتقادی اش به مدرنیسم- 
بنــا بر گفتــه منتقدان هنرهــای تجســمی دیگر از 
مد افتاده باشــد. دلمشغولی هنرمند معاصر، در 
جســت و جوی برقــراری ارتباط بــا گروهی عظیم 
اســت.« او اضافــه می کنــد: »در پــی ایــن مســیر 
شــیوه های فــردی آنهــا گاه بــه یکدیگــر نزدیک و 
گاهی از هم فاصله می گیرد. در این میان برقراری 
ارتبــاط بیــن ســبک های تاریخــی با مفاهیــم نو و 
خاقانــه، گرایش هایــی را بوجــود آورده که گامی 

نــو در بیــان ســنت، روایــت و خاقیت محســوب 
می شــود هر چند عناصر اخیر نســبت به گذشــته 
بــه شــکلی کامــاً متفــاوت بــکار گرفته شــده اند. 
وقتــی همه عناصــر با یکدیگر جمع می شــوند به 
تناســباتی دســت می یابند که قــدرت دارد تا روح 
بیننده را با هیجانات مختلف تحریک کند. گاهی 

هنرمنــد معاصــر در قالــب منحصر به  فــردی به 
زیبایی کاسیک اهمیت داده و آن را به مثابه یک 
ایدئولوژی در آثارش مورد اســتفاده قرار می دهد. 
گویــی به یک قلمــرو جاودانی به مــوازات زندگی 
ایــن جهانــی بــاور دارد و بــا فراخوانــدن آرامــش 
باســتان، بیگانگی ناهنجار مدرنیسم را به چالش 
می طلبــد.« قدرت الله عاقلی متولــد ۱۳4۷ جلفا 
است، دیپلم نقاشی از هنرستان تجسمی پسران 
دارد. او مؤســس و دبیر ســایت جامع تخصصی و 
پژوهشــی ایران مجسمه اســت. عاقلی تاکنون در 
بیش از ۲۲۰ نمایشــگاه گروهی آثارش را در ایران، 
هلنــد، فرانســه، مراکــش، انگلیس، ایتالیــا، قطر، 
اتریش و امریکا به نمایش گذاشته است. آثار او به 

بی ینال های متعددی راه پیدا کرده است.

گالری اعتماد میزبان نمایشگاه قدرت الله عاقلی می شود

 بیگانگی  با هویت های فردی 

کودکان نگاه عمیقی به پیرامون خود و 
به مفاهیم زندگی دارند و می شود با نگاه 
فلسفی هم به آثار هنری کودک توجه کرد. 
 در حوزه فلسفی هنر برای کودک
 می توان به چیستی و مفهوم زندگی
وجود پروردگار متعال و... پرداخت

طاهــری در بخــش دیگری از صحبت هــای خود به دانــش ادبی مداحــان و ذاکران اهل 
بیت اشــاره می کند و می گوید: »نکته دیگر آنکه در دانش ادبیات وقتی به پیشکســوتان 
نــگاه می کنیــم، متوجه می شــویم که آنهــا از  دانــش لازم در ادبیــات برخــوردار بودند. 
مســمط، مخمس، مثمن، مسدس، مســتزاد، رباعی، دوبیتی، ترجیع بند و ترکیب بند را 
می دانند و با مقدمات اولیه شعر آشنا هستند و ادبیات را خوب می شناسند و با دوره های 
ادبی آشــنا هســتند. این دیگر تعارف بردار نیســت و نمی شــود با تعارف برخــورد کرد. از 
شعری که مداح در جلسه اش استفاده می کند، مشخص است که چقدر به ادبیات واقف 
اســت. همه می دانند اگر کسی اسم ســعدی و حافظ و بیدل و مولوی و صائب را بیاورد، 
ادبیات شــناس نیست. مطالعه شــعری، باعث شناخت ادبیات می شــود. باید قافیه و 
ردیف و قالب های مختلف شعری را بشناسد حتی اگر تمام اوزان، صنایع ادبی، آرایه ها 
و بحرها را به صورت دقیق و کامل نشناسد که اگر بداند فبها  المراد. ولی متأسفانه برخی 

مداحان ما با سطح ابتدایی ادبیات هم بیگانه هستند.«
 او روی ایــن نکتــه تأکید می کند که »وقتی درمــورد هر فن یا حرفه ای حــرف می زنیم، به 
گذشــتگان و پیشکســوتان آن حرفه توجــه داریم و میزان دانشــی که دربــاره آنها وجود 
دارد. یعنی بدون شــناخت پیشــینه یک حرفه نمی توان داعیه دار بود و خبره شد اما در 
مداحی امروز دیگر چنین نیست چون بزرگ تر نداریم و به اصطلاح این صنف استادکار 
ندارد که اگر داشت از مداحان می خواســت که بروند مطالعه کنند، ادبیات را بشناسند 
و متعهــد به پاســخگویی می شــدیم اما ایــن روزها خیلــی راحت هر کســی در صفحات 
مجازی و بدون هیچ پیشــینه ای مداح می شود بدون اینکه سر رشــته ای درباره مباحث 
مداحی داشته باشــد. مهم ترین بحث مداحی هم همان طور که حضرت آقا فرموده اند 
شعر اســت. مداحی یعنی شعر. شعر فهمیدن، شــعر خواندن و به شعر مسلط بودن که 
متأسفانه یکی از بزرگ ترین آفت هایی که وجود دارد این است که مداحان ما از ادبیات 

تهی هستند.«

بر
خ

نــه اینکــه چه کســی آن را گفته اســت. به نظرم 
وضعیت شعر آیینی امروز چنین است که کمی 
خطرناک و بدحال اســت و باید به آن رسیدگی 

شود و این بر نمی آید جز از متولیان امر.
ë  ظرفیت های مغفول

او دربــاره ظرفیت های مغفول شــعر آیینی 
از  هــم می گویــد: »متأســفانه مداحــان عزیــز 
ظرفیتــی که در شــعر آیینی ایجاد شــده، خوب 
اســتفاده نمی کننــد. بیشــتر در قبــال ظرفیــت 
احساســی مردم از آن اســتفاده می کننــد نه در 
بحث معارف یا مبنای اعتقادی شیعه. اصاً از 
این عنوان ها اســتفاده نمی کنند. بیشتر از جنبه 
احساسی و اشعار روزمرگی بهره می گیرند ولی 
اگــر از باب معرفت باشــد، می توانند جلســاتی 
برگــزار کننــد و از شــاعران بخواهنــد که بیشــتر 
بــه جنبه هــای معــارف و حماســی و اعتقــادی 
بپردازند. در این صورت خیلی بهره ها می توان 
برد چون اســتعدادهای خوبــی در این زمینه ها 
وجود دارد اما متأســفانه از این اســتعداد فقط 
برای گرفتن اشــک اســتفاده می شــود کــه البته 
گریه در مجلس امام حسین)ع( نعمتی است 
کــه خداوند به هر کســی نمی دهد.اما در شــعر 
نمی توانیــم فقط به اشــک فکر کنیم. در شــعر 
امــروز فقط قافیــه و ردیف کنار هم قرار گرفته و 
از هنر و کشفیات شعری خالی است. به همین 
دلیل بعضــی از مداحان عزیــز بخصوص آنها 
کــه پیشکســوت هســتند از ظرفیت شــعر امروز 
بهــره نمی گیرنــد و بــه قــول معــروف نقشــی 
در ارتقــای شــعر آیینی امــروز ایفــا نمی کنند و 
اصــولاً تا جایی که مــن خبر دارم، شــعرایی که 
فاخــر می گویند، و ســنجیده و با صابت شــعر 
می ســرایند با مداحان چنــدان ارتباطی ندارند 
و از آن ســو مداحــان هــم شــعرای خودشــان را 
دارنــد کــه بنا بر ســلیقه مــداح و جلســه مذکور 
شعر می ســرایند. در حالی که شاعر آیینی باید 
شــعرش را بگوید، مداح معرفت آموزی کند و 

آن را به مستمع انتقال بدهد.«

لزوم تسلط بر فن شعر

هنر، همواره نقش تجسم مفاهیم را به عهده دارد. 
درباره ارتباط تئاتر و دین هم اندیشه هایی متفاوت 
وجــود دارد و پرســش ایــن اســت کــه آیا بــه طور 
کلی می توان ماهیتی دینــی برای هنر تئاتر در نظر 
گرفت یــا خیر و آیا اساســاً رابطه ای میــان این دو 
مفهوم وجود دارد؟ گفته می شــود که»تئاتر هنری 
اســت که در عالم محسوســات می توانــد مؤید و 
مبلغ تعالیم دینی و تجلیات حُسن کمال باشد.« 
بــه عبارتی دیگر تئاتر را یک صورت زیباشــناختی 
ابزاری برشــمرده اند کــه می تواند دیــن و مفاهیم 
آن را توضیــح دهــد. دکتر شــهرام کرمــی معتقد 
اســت: »دین، یک ضرورت اســت و هنر، همواره 
انعــکاس دهنده ایــن ضــرورت بوده اســت.« با 
این تعاریف و تفاســیر، ما چگونه می توانیم از این 
قابلیت تئاتر بهره بجوییــم تا با زبان هنر مفاهیم 
دینــی را بــه مخاطــب، بویــژه مخاطــب کودک 
و نوجــوان انتقــال بدهیــم؟ گفت و گو با شــهرام 
کرمی، نویســنده و کارگــردان تئاتر کــودک به این 
پرســش و دیگر پرســش های عرصه نمایش و هنر 

پاسخ می دهد.


